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  چکیده 

 حق، این. دارد بدهکار شخص بر ساده دینی حق یک تنها الاصول، علی طلبکار،

 آزاد بدهکار همین، براي. دهد نمی بدهکار اموال به نسبت طلبکار به امتیازي گونه هیچ

 او مانع بتواند طلبکار آنکه بدون کند تصرف اموالش در بخواهد که گونه هر تا است

 یک هیچ و بوده برابر یکدیگر با وي، دارایی برابر در بدهکار طلبکارانِ همچنین،. شود

 اموال از معینی مال گذار قانون حکم به گاه حال،  این با. ندارند ترجیح دیگري بر

 از گذار قانون حمایت به حکم این مبناي. گیرد می قرار طلبکار طلب وثیقه در بدهکار

 تعقیب حق معین، مال آن بر طلبکار وثیقه، از نوع این نتیجه در. گردد می بر طلبکار

 تقدم و ترجیح طلبکاران دیگر بر مال، آن محل از خود طلب استیفاي در نیز، و یافته

 با توان می دارد، قراردادي وثیقه با بسیاري هاي شباهت که وثیقه از نوع این از. یابد می

  .کرد یاد حکمی وثیقه عنوان

  :واژگان کلیدي

  .ممتاز طلب مقدم، طلب رهن، وثیقه،

  مقدمه

ی گذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، براي همـین و   گاه، قانون آنکـه   بـ

اـلی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب          دهکار انجـام بگیـرد، م توافقی میان طلبکار و بـ

ر     میرا گونه از وثیقه  دهد. این طلبکار قرار می اد کـرد؛ در اثـ توان با عنوان وثیقه حکمی یـ
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ب خـود از آن،      این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیـز  در اسـتیفاي طلـ

ی   یگر طلبکاران تقدم میبر د تـوان مصـادیق متعـددي از ایـن نهـاد       یابد. با وجود آنکـه مـ

ر      حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـ

ازي را بـه      تحلیل شده است. براي نمونه، مشخص نیست که چرا قانون گـذار چنـین امتیـ

ار     آناي از مطالبات داده است و یا  پاره که ماهیت حقوقی این نهـاد چیسـت؟ همچنـین، آثـ

اـن وثیقـه       وثیقه حکمی روشن نیست، چنانکه مشخص نیست کـه در صـورت تـزاحم می

ی   قانونی با وثیقه قراردادي کدام یک مقدم است؟ در نوشـتار پـیش   شـود تـا    رو، تـلاش مـ

  رسی شود.مفهوم این نهاد حقوقی تحلیل، مصادیقی از آن ارائه و در نهایت، آثار آن بر

  مفهوم .1

  تعریف وثیقه حکمی. 1-1

ن حـق،            طلبکار، علی ی سـاده بـر شـخص بـدهکار دارد. ایـ الاصول، تنهـا یـک حـق دینـ

دهکار آزاد     گونه امتیازي به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی هیچ دهد. بـراي همـین، بـ

د     است تا هر مـانع او   گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بـدون آنکـه طلبکـار بتوانـ

ک   شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وي، با یکدیگر برابـر بـوده و هـیچ    یـ

د   ن  ). 12، ص1390(میرشـکاري،    بر دیگري تـرجیح ندارنـ حـال، آزادي بـدهکار و     بـا ایـ

ی از       برابري طلبکاران تا جایی به قوت خود باقی است کـه یکـی از طلبکـاران، مـال معینـ

عنوان وثیقه طلـب خـویش دریافـت نکـرده باشـد. در واقـع، اگـر بـه          بهاموال بدهکار را 

عنوان وثیقـه بـه طلبکـار سـپرده      موجب قرارداد رهن، بدهکار یکی از اموال خویش را به

ک     ،جا به بعد، طلبکار یاد شده باشد، از این دیگر داراي یک حق دینی سـاده نیسـت، او یـ

زادي بدهکار بـراي تصـرف در مـورد وثیقـه     یابد. حقی که بر اثر آن، آ حق عینی تبعی می

 ـ      اـران نسـبت ب ر سـایر طلبک ه مـورد  محدود خواهد شد. به علاوه، طلبکار داراي وثیقـه بـ

ی       وثیقه ترجیح خواهد یافت.  الاصـول بـه    برقـراري حـق عینـی تبعـی بـراي طلبکـار، علـ

شـد، بـه   آنکـه تـوافقی در کـار با    اما گاه بی گیرد انجام میموجب توافق طلبکار و بدهکار 

ی       رد. بـراي    حکم قانون، مال معینی از اموال بـدهکار، در وثیقـه طلـب طلبکـار قـرار مـ گیـ

 طلبکـاري،  هر برابر در بیمه، براي مطالبه حق گر قانون بیمه، بیمه 33 نمونه، براساس ماده

دانسته شده است. به این ترتیب، مال بیمه شده بـه حکـم قـانون     مقدم »شده بیمه مال« بر
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ی   گر قرار گرفته است. از این طلب بیمهدر وثیقه  تـوان بـا عنـوان وثیقـه      گونه از وثیقـه مـ

  حکمی یاد کرد. 

دون وثیقـه قـراردادي، حـق      گذار فرانسوي نیز در پاره قانون اي موارد براي طلبکار بـ

ی کـرده اسـت    تعقیب بر مال معینی از دارایـی بـدهکار را پـیش    . Fournier, 2009, p.2)( بینـ

قانون مدنی این کشور، طلـب صـاحب هتـل از     2332اساس بند پنج ماده  ربراي نمونه، ب

ن مـورد،    مسافر، نسبت به کالاهایی که او وارد هتل کرده، ممتاز شناخته شده است؛ در ایـ

ب     کالاهاي مسافر، محل دریافت طلب صاحب هتل است؛ محلی که وي بر آن حـق تعقیـ

  .Barret, 2010, p.2)(  یابد می

دستان بر مال موضـوع زکـات    ، حق تهینیز البات داراي وثیقه حکمینمونه فقهی مط

است؛ حقی که محل تعلق آن را مال موضوع زکات دانسـته و بـه حـق رهـن، هماننـدش      

 ،1378خـویی،  ؛ »الرهانـه  حـق  تعلـق  بنحـو  بالعین تعلقه: «186ص، تا بیحکیم، (  اند کرده

  .) 92ص، 1412؛ روحانی، »بالعین متعلقه الزکاه: «136ص

اي  توان گفت کـه وثیقـه حکمـی، وثیقـه     ها، می بدین ترتیب و با توجه به این نمونه

ب     دهکار، حـق تعقیـ است که در آن، یک طلبکار، به حکم قانون، بر مال معینی از اموال بـ

  یابد. و همچنین، بر دیگر طلبکاران نسبت به آن مال معین، حق تقدم می

بـه بعـد    528وثیقه حکمی را نباید با دعواي استرداد در ورشکستگی (موضوع مـواد  

قانون تجارت) اشتباه کرد. در این نهاد حقـوقی، شـخص بـه پشـتوانه مالکیـت خـویش،       

س بگیـرد، چنانکـه بـه موجـب         می تواند مالی که به تاجر ورشکسـته سـپرده را از وي پـ

کـه نـزد تـاجر     متعلـق دیگـري    عین هر مـال طور کلی  به« ق.ت.، 531ماده جمله پایانی 

ایـن در حـالی اسـت کـه در نهـاد وثیقـه       ». ورشکسته موجود باشـد قابـل اسـترداد اسـت    

حکمی، صاحب وثیقه، مالک مال موضوع وثیقه نیست، او تنها یک طلبکار است که البتـه  

ر، حـق  گـذار، بـر مـال معینـی از امـوال بـدهکا       به پشتوانه امتیاز داده شده از سوي قانون

 تعقیب یافته و بر سایر طلبکاران پیشی گرفته است.  

  مقایسه وثیقه حکمی با وثیقه قراردادي. 1-2

ر    بر سایر طلبکاران مقدم خواهد شـد در وثیقه حکمی، نه تنها طلبکار داراي وثیقه  بلکـه بـ

ان،  (  مال موضوع وثیقه نیـز، حـق تعقیـب خواهـد یافـت      وثیقـه   .) 496ص، 1382کاتوزیـ
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ان حـق تقـدم مـرتهن      780ماده گونه است: چنانکه  قراردادي نیز همین ق.م. در راستاي بیـ

طلبکـار دیگـري    هـر  قیمـت رهـن مـرتهن بـر     از طلب خـود  استیفاء براي«دارد:  مقرر می

ب    793ماده همچنین، در ». داشت رجحان خواهد همان قانون در مقام بیان آثار حـق تعقیـ

مگـر بـه اذن    مرتهن باشـد  که منافی حق رهن تصرفی کند در تواند راهن نمی« خوانیم: می

ا ایـن    ». مرتهن بدین ترتیب، وثیقه قراردادي و حکمی از حیث آثار همانند هم هسـتند، بـ

انونی، قـانون اسـت،       أها متفـاوت اسـت: منش ـ   ایجاد آن أحال، منش طلـب داراي وثیقـه قـ

در واقـع،   .Barret, 2010, p.2) ( طلب داراي وثیقه قراردادي، قرارداد اسـت  أکه منش حالی در

د، بـه حکـم       آنکه بتوان نشانه در وثیقه حکمی، بی اي از توافق میان طلبکـار و بـدهکار دیـ

ی      ا در وثیقـه     قانون، مال معینی از اموال بدهکار در وثیقـه طلـب طلبکـار قـرار مـ گیـرد امـ

نتیجـه   .)ibid, p.2( تپذیر اس ـ قراردادي، ایجاد وثیقه تنها با توافق طلبکار و بدهکار امکان

ب تواند این باشد که طلب داراي وثیقه قـانونی بـر طل ـ   تفاوت سبب این دو نوع طلب می

چـرا کـه حکـم     .) 169ص، 1386جعفـري لنگـرودي،   (  داراي وثیقه قراردادي مقدم اسـت 

ک         قانون بر حکم قرارداد ترجیح دارد.  ار وثیقـه حکمـی یـ پس، اگـر مـال معینـی یـک بـ

دا          ار بهطلبکار و دیگر ب عنوان وثیقـه قـراردادي طلبکـار دیگـر قـرار داده شـده باشـد، ابتـ

ن،       می باید طلب طلبکار داراي وثیقه حکمی را از آن مال معـین برداشـت کـرد، بعـد از ایـ

  نوبت طلبکار داراي وثیقه قراردادي خواهد رسید.

  مقایسه وثیقه حکمی با طلب مقدم. 1-3

انو  د بـر دیگـر      طلب مقدم، طلبی است که به حکم قـ انی بایـ ث زمـ  ن، پرداخـت آن از حیـ

کـار   قـانون   24 اسـاس مـاده   بـر  براي نمونه،   (Turnwald, 2010, p20). مطالبات، مقدم باشد

ازه  دیون عداد در کارگران مزد« ،26/12/1337 مصوب  د  و بـوده  کارفرمـا  ممتـ  از قبـل  بایـ

ی   نمونهدر  .»شود پرداخت و مینأت مالیاتی دیون حتی قروض، سایر تـوان از   اي دیگـر، مـ

ات  «ق.ت.ا.  49بـه موجـب مـاده    مین اجتماعی یاد کرد: چنانکـه  أمطالبات سازمان ت مطالبـ

ی    ات ممتـاز مـ همچنـین، بـه موجـب    ». باشـد  سازمان ناشی از اجراي قانون در عداد مطالبـ

وزارت امـور اقتصــادي و  «، 3/12/1366هـاي مسـتقیم مصــوب    قـانون مالیــات  160مـاده  

اـت نسـبت   ئبراي وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسدارایی  ولان پرداخت مالی

ا اینجـاي سـخن، طلـب داراي وثیقـه      ». خواهـد داشـت   تقدمبه سایر طلبکاران،... حـق   تـ
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ر سـایر طلبکـارانِ        حکمی و طلب مقدم به یکدیگر نزدیک  انـد: چـه در هـر دو، طلبکـار بـ

باید طلـبش پـیش از سـایرین پرداخـت شـود. افـزون بـراین،         بدهکارش مقدم است و می

ن دو،     ایجاد امتیاز براي هر دو طلب، حکم قانون أمنش گذار است. با این حـال، تفـاوت ایـ

ا مـال معینـی      در این است که در طلب مقدم، حق تعقیبی وجود ندارد: در واقع، طلبکـار بـ

کارگر، هیچ حقـی نسـبت   چنانکه در مثال یاد شده، قی ندارد. از اموال بدهکار، رابطه حقو

د پـیش از پرداخـت طلـب دیگـران     به اموال کارفرما ندارد؛ تنهـا پرداخـت طلـب و     ي بایـ

ی    انجام بگیرد.  دهکار در تصـرف در دارایـ اش  بنابراین و در راستاي همین نکتـه، آزادي بـ

دهکار در   «گونه نیست:  محدود نخواهد شد اما در وثیقه حکمی این مال معینی از امـوال بـ

گیرد، براي همـین، آزادي بـدهکار بـراي تصـرف در امـوالش       وثیقه طلب طلبکار قرار می

  .»محدود خواهد شد

  مبناي وثیقه حکمی .1-4

ی     پرسش این است که چرا قانون از را مـ ن امتیـ دهـد کـه    گذار به شماري از طلبکـاران، ایـ

ی  بتوانند بر اموال بدهکارشان، حق عینی  تـوان از   پیدا کنند؟ براي پاسخ به این پرسـش، مـ

ی،      » رهن مفروض«عنوان  مبنایی به اي فنـ ن و در کنـار ایـن مبنـ یاري گرفت. افزون بر ایـ

  مبنایی هنجاري قابل استفاده است. عنوان نیز به» اندیشه حمایت از طلبکار«

  رهن مفروض مبناي نخست:

تـوان فـرض کـرد     طه طلبکار و بدهکار، میگاه، با توجه به اوضاع و احوال موجود در راب

دهکار بـه نفـع طلبکـار بـوده     به گرو نهادن مالی از اموا ۀها در اندیش که آن د.  ل بـ بـراي   انـ

رض کـرد کـه      آورد، می نمونه، هنگامی که مسافري، توشه سفرش را به کشتی می تـوان فـ

ات  اند امـوال مسـافر، وثیقـه و تضـمین پرداخـت       مسافر و صاحب کشتی، خواسته مطالبـ

ایی دقـانون   127 مـاده  (  صاحب کشتی بابت کرایه سفر قـرار گیـرد   همچنـین اسـت    .)ریـ

اـر نسـبت    العمل شود. طلب حق جري که در ملک مورد اجاره نهاده میأاموال منقول مست ک

ونقـل   ونقل نسبت به امـوال حمـل   کاري و طلب متصدي حمل العمل به اموال موضوع حق

ا قابـل    شده نیز بر انون تجـارت  ق ـ 133-7اسـاس مـاده    تفسـیرند. چنانکـه بـر    همـین مبنـ

ونقل نسبت به اشـیاي موضـوع حمـل،     هاي حمل نقل بابت هزینه و ، متصدي حملفرانسه
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 ـ   طلب ممتاز دارد؛ در توجیه این حکم، فرض می ان متصـدي و مال ک کالاهـا،  شود که میـ

ین طلـب  رهن کالاهاي موضـوع حمـل و نقـل در جهـت تضـم      قرارداد رهن منعقد شده:

اـت بیمـه   ةاین مبنا دربـار  .) .Barret, Olivier, 2010, p.8(  متصدي گـر   گـذاران از بیمـه   مطالب

رض کـرد کـه دو سـوي عقـد بیمـه، توافـق         زیرا می ،نیز قابل استفاده است توان چنین فـ

 . در همین راستا است که مـاده یردگذار قرار گ گر در رهن طلب بیمه اند تا اموال بیمه کرده

 ، امــوال30/3/1350گــري مصـوب   بیمـه  و ایـران  مرکــزي بیمـه  ســیسأت قـانون  شصـت  

 نسـبت  را گـذاران  بیمـه  و گذاران دانسته بیمه مطالبات و حقوق بیمه را تضمین سساتؤم

 ـ ایـن اندیشـه بـر    اما حقیقت این است کـه  .داند می بستانکاران مقدم سایر به فرضـی   ۀپای

گونه رویداد حقـوقی بـه اراده اشـخاص بـه      هردور از واقع است؛ در واقع، لزوم انتساب 

ایم که لزومی به انتسـاب   گردد اما امروزه، پذیرفته دوران اقتدار اصل حاکمیت اراده بر می

آنکـه بتـوان ردپـایی     رویدادهاي حقوقی به اراده اشخاص نیست: گاه ممکن است بیهمۀ 

ی گذار اموري بر اشخاص تحم از اراده و توافق دید، به حکم قانون ر     یل مـ شـود. افـزون بـ

ا یکـدیگر،    این، مبناي یاد شده، در مواردي که طلبکار و بدهکار تا پیش از ایجاد طلب، بـ

ا را بـراي توجیـه     اند، قابل اجرا نیست. براي نمونه، نمی هیچ پیوندي نداشته توان این مبنـ

 29 مـاده  (بنـد چهـار    کار برد  هاي دریایی به ولین خسارتئدیدگان از مس وثیقه طلب زیان

اـن بـراي توثیـق      چه تصور اینکه زیان .)انون دریاییق دیده و عامل زیان پـیش از ورود زی

 اند، دشوار است. اموال عامل زیان توافق کرده

  حمایت از طلبکار مبناي دوم:

دان پیچیـده گرفـت     د چنـ طـور   پاسـخ بـه   .مبناي اعطاي وثیقه به برخی از مطالبات را نبایـ

د، در ایـن      گذار می که قانونساده از این قرار است  ت کنـ خواهد از طلبکار خاصـی حمایـ

ات، آن   ان هـم    راستا، با اعطاي وثیقه به این دسـته از مطالبـ ا دیگـر    هـا را در جریـ آوردي بـ

دهد. به علاوه، آزادي بدهکار را نیز براي تصرف در مـال مـورد وثیقـه     طلبکاران قرار نمی

طلب این دسته از طلبکاران تضـمین خواهـد    این ترتیب، دریافت کند. به از وي سلب می

ــد.   ,Kilpi, J., 1998, p.23; Fournier, 2009, p.2; Mokal, Rizwaan Jameel, 2011)ش

p.581-621; Hicks, Andrew, 2008., p.615; Forster, Hélène, 2004, p.4. ( ،ــه ــراي نمون ب

نیز با توجـه بـه همـین    گذار  کند. قانون گمرگ در راستاي منافع عمومی جامعه فعالیت می
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ماده هفت قانون امـور گمرکـی   در  آید. چنانکه نکته، درصدد حمایت از این سازمان بر می

ــوب  ــی  22/8/1390مص ــرر م ــا«دارد:  مق ــت...   ک ــه پرداخ ــرك، وثیق ــود در گم لاي موج

هاي قطعی صاحب کـالا بابـت وجـوهی اسـت کـه وصـول آن بـه موجـب قـانون           بدهی

اـزه    از دریافت یـا تـأمین وجـوه مـذکور نمـی     برعهده گمرك است. گمرك قبل  توانـد اج

  ».تحویل و ترخیص کالا را بدهد

اره   ت از پـ د کـرد: گروهـی از آن      در اصل لزوم حمایـ د تردیـ هـا   اي از طلبکـاران نبایـ

د،        آسیب ا دیگـر طلبکـاران قـرار گیرنـ پذیرترند، پس دور از انصاف است که در رقابـت بـ

ی  همچنین، شماري از طلبکاران در راس س بـا     تاي منافع عمومی جامعه فعالیـت مـ د. پـ کننـ

توان در بهبود خدمات عمومی جامعه قدم برداشـت. بـا    ها، می اعطاي وثیقه به مطالبات آن

ت و      این حال، دغدغه در این است که ملاك مشخصـی را نمـی   تـوان بـراي لـزوم حمایـ

قانون راجـع بـه    3ماده اساس  بردانیم،  گونه که می اعطاي امتیاز یافت: براي نمونه، همان

خواهد تصدي به دلالی نمایـد، بـراي جبـران     کسی که می«)، 7/12/1317دلالان (مصوب 

 ـ   د... ت مین أخساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شـود، بایـ

 ـ     4بـه موجـب مـاده    ». بدهـد  اد شـده  أایـن قـانون، نسـبت بـه ت کـه ممکـن اسـت     مین یـ

عنـوان دلالـی در    کسانی که از جهت مداخله دلال بـه «ثیقه یا سهام باشد، الضمان یا و وجه

اـن خواهنـد داشـت    امور مربوط به آنان بستانکار شده ». اند بر سایر بستانکاران دلالی رجح

د؟         د بـر دیگـران تـرجیح یابنـ اینک، پرسش این است که چرا این دسـته از طلبکـاران بایـ

کـار طلبکـار    العمـل  امتیـاز، بـراي کسـانی کـه از حـق     افزون بر این، چرا نباید مشابه ایـن  

تـوان یافـت. از    نمـی  هـا  اي براي این پرسـش  کننده اند، مقرر شود؟ پاسخ قانع شناخته شده

اره   همین جهت، می ات، بـیش   توان بر این باور بود که ممتاز شـناختن پـ تـر از   اي از مطالبـ

گـذار بخواهـد، ممکـن     قـانون  آنکه از منطق واحدي برخوردار باشد، ذوقی است. آنجا که

  است به طلبی چنین امتیازي را بدهد و در طلب مشابهی، خیر.  

  ماهیت وثیقه حکمی. 1-5

گـذار   عنوان متعلق حق طلبکار شـناخته نشـده و قـانون    اگر مال معینی از اموال بدهکار به

د؛ (طلـب    تنها به تقدم یک طلبکار بر سایر طلبکاران و بدون اشاره به مال معین، حکـم   کنـ

ب     مقدم) در این زمان، طلبکار تنها داراي حق تقدم بوده و نمی توان بـراي وي حـق تعقیـ
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ر روي مـال یـا    در نتیجه حق وي، تنها حق دینی خواهد بود، ا .قائل شد ما هرگاه، طلب بـ

اموال معینی استوار شود، در این صورت، آن مال، تضمینی خواهد بود که اختصـاص بـه   

پرداخت طلب معینی دارد؛ گویی که آن مال، وثیقه طلب طلبکار قرار گرفته؛ با این تفاوت 

صورت، حق  در این  گذار است. که منشأ ایجاد این وثیقه، اراده طرفین نبوده و حکم قانون

طلبکار در برابر بدهکار خویش، حق دینی و بر روي اموال بدهکار، حق عینی تبعی خواهد 

). تبعی بودن ایـن  Barret, 2010, p.2(  بود؛ زیرا وجود آن وابسته به طلب و به تبع آن است

این عقیده منطقی است  شود که وجود آن، وابسته به وجود طلب باشد؛ پس حق سبب می

ا از     شود؛ همـان  م با انتقال طلب، صفت ممتاز بودن آن نیز منتقل میکه بپذیری گونـه کـه بـ

  رود. بین رفتن طلب، نیز صفت امتیاز آن از میان می

اـس   توان به قانون دریایی اشـاره کـرد. بـر    در تکمیل این بحث می ایـن   29 مـاده   اس

 کرایـه « ،»شـتی ک« خاصی، ممتازند؛ محل محل تعلق و وصول این حقوق، مطالبات قانون،

به این ترتیـب، ایـن حقـوق، تنهـا داراي حـق       اند. این دو، شناخته شده ملحقات و» حمل

باشند؛ حقـی کـه    ها، داراي حق تعقیب نیز می تقدم نیستند؛ بلکه با توجه به محل تعلق آن

اـل، بـه موجـب مـاده     اگرچه قانون  گذار به روشنی حکم به عینی بودن آن نداده، با این ح

ایـن حکـم    .»داشـت  نخواهـد  ممتـاز  حقـوق  در تـأثیري  کشـتی  مالکیـت  انتقال « ق.د. 38

ی          دلالت بـر  ایی، حـق عینـ درج در قـانون دریـ از منـ ن دارد کـه حقـوق ممتـ انـد؛ چـه    ایـ

ر       نشان اـ در برابـ دهنده این است که حق ممتاز بر خود کشتی نهاده شـده و نـه اینکـه تنه

ز بـا     ت کشـتی، ایـن حـق      شخصی خاص برقرار شده باشد؛ براي همـین نیـ انتقـال مالکیـ

 بـه  رجـوع  حـق «بـا عنـوان    ق.د. 41 ماند. در ادامه همین حکم در مـاده  همچنان برجا می

اریخ  از مـاه  سـه  ظـرف  ممتـاز  حقـوق  دارندگان «بیان شده است که: » فروشنده  آخـرین  تـ

 مـاده  از   .»داشـت  خواهند را فروشنده به رجوع حق 25 ماده موضوع کشتی فروش آگهی

 از صـادره  الاجراي لازم آراء یا قرار گونه هر «توان به ماهیت فوق پی برد؛  ق.د. نیز می 20

د ) ممتـاز  حقوق استثناي به ( دهد تغییري کشتی عینی حقوق در که ها دادگاه  دفتـر  در بایـ

منـه،   در واقع، با توجه بـه وحـدت مسـتثنی و مسـتثنی     .»گردد قید آن اسناد و کشتی ثبت

ی باشـد. همچنـین، در مـاده          د از جـنس حقـوق عینـ  عهدنامـه  8جنس حقوق ممتـاز بایـ

ایی  رهـن  و حقوق ممتاز درباره متحدالشکل مقررات برقراري به مربوط المللی بین  و دریـ

ان شـده اسـت:     1926 مربوط پروتکل ات ممتـاز  «بروکسل به روشنی بیـ  بـه  نسـبت  مطالبـ

  ».  است عینی حقوق جمله از کشتی
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  مصادیق .2

اـن و        براي روشن تر شدن مفهوم وثیقه حکمـی، شـماري از مصـادیق آن در ایـن بخـش بی

اره   ات، اخـتلاف اسـت. بـه      تحلیل خواهند شد، همچنین، در  وثیقه داشـتن پـ اي از مطالبـ

  ها نیز پرداخته خواهد شد. آن

  طلب گمرك

ده اسـت:    22/8/1390گمرکـی مصـوب    ماده هفت قانون اموردر  اـلاي موجـود در   «آمـ ک

دهی   اـحب     گمرك، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سـایر بـ اـي قطعـی ص ه

بـه ایـن   ». کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرك اسـت... 

ر وثیقـه گمـرك   هـا دارد، حکمـاً د   ترتیب، کالاي اشخاص به خاطر طلبی که گمرك از آن

خواهد بود؛ در نتیجه، گمرك بر کالاي موضوع وثیقه، حق عینی تبعی خواهـد یافـت؛ از   

ی   همین رو اقی مـ د. در ه  تا زمانی که طلب گمرك پرداخت نشده، حالت وثیقه بـ مـین  مانـ

ت یـا تـأمین وجـوه مـذکور        «خوانیم:  می راستا، در دنبالۀ ماده فوق گمـرك قبـل از دریافـ

اـلا را بدهـد    تواند اجازه نمی در واقـع، حـق عینـی تبعـی گمـرك       .»تحویل و تـرخیص ک

اـن      د همچن ی کـالا بایـ آنچنان توانایی دارد که از ترخیص کالا، جلوگیري خواهد شد یعنـ

ان صـاحب کـالا و گمـرك       گونه، قانون بدین .در قبض گمرك بماند گذار فرض کـرده میـ

هـاي وي در وثیقـه    بدهیتوافق شده است که کالاي صاحب کالا جهت تضمین پرداخت 

  گمرك قرار بگیرد.

  طلب شرکت تعاونی

هاي تعاونی ممکن است از سهامدارانِ خـود (اعضـاء) مطالبـاتی داشـته باشـند؛ از       شرکت

ی   سوي دیگر، معمولاً، صاحبان سهام، نزد شرکت تعاونی، سپرده تـوان   هایی دارند، پـس مـ

جهـت تضـمین پرداخـت     انـد در  فرض کرد که اعضـاء و شـرکت تعـاونی توافـق کـرده     

ار شـرکت تعـاونی اسـت) در رهـن          مطالبات شرکت، سـپرده  هـاي اعضـاء، (کـه در اختیـ

ی  هاي شرکت همین اساس، در ماده سیزده قانون بر شرکت قرار بگیرد.  خـوانیم:   تعاونی مـ

د  شـده  خـارج  شرکت از که اعضایی از را خود طلب  تواند می تعاونی شرکت« ا  انـ  حـق  بـ

ا  و سـهام  بابـت  هـا  آن مطالبات کل از طلبکارها رسای به نسبت تقدم  همچنـین  آن، سـود  یـ
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د  برداشـت  شـرکت  در هـا  آن هـاي  سپرده یا و برگشتی مربوط مازاد امـا حقیقـت آن    .»کنـ

ان طلـب ممتـاز باشـد، در مقـام بیـان تهـاتر         است که این ماده، بیش از آنکه در جایگاه بیـ

 اعضـاء نیـز از شـرکت تعـاونی بابـت     است؛ شرکت تعاونی از اعضاي خـود طلـب دارد؛   

طبیعـی اسـت کـه     ، مطالبـاتی دارنـد؛   سپرده یا و برگشتی مربوط مازاد آن، سود یا و سهام

ی  ات          میان این دو طلب، تهاتر انجام مـ ا اسـتناد بـه لفـظ برداشـت از مطالبـ گیـرد؛ پـس بـ

ات اع     ضـاء،  شرکت تعاونی نباید مطالبات فوق را ممتاز دانسته و بـراي شـرکت بـر مطالبـ

توانند به تهـاتر صـورت گرفتـه،     حق عینی تبعی قائل شد؛ در این رویکرد، اعضاء نیز می

  استناد کنند.

  گذار از یکدیگر گر و بیمه طلب بیمه

 گـر،  بیمـه  ورشکسـتگی  صـورت  در« ،7/2/1316 مصـوب  بیمـه   قـانون   32 اساس ماده بر

د  تقدم حق طلبکاران سایر به نسبت گذاران بیمه  در بیمـه  مختلـف  معـاملات  بـین  و دارنـ

گـذاران تنهـا    به این ترتیب، طلب بیمـه ». است عمر بیمه معاملات با  تقدم حق اول درجه

 مرکـزي  بیمـه  سـیس أت قـانون  شصـت   از حق تقدم برخوردار بود تا اینکه به موجب ماده

ب افـزوده      حق تعقیب نیز به ویژگی ،30/3/1350گري مصوب  بیمه و ایران هـاي ایـن طلـ

گـذاران   بیمـه  مطالبـات  و حقـوق  بیمه... تضـمین  سساتؤم اساس این ماده، اموال شد. بر

ا  و انحـلال  صـورت  تصریح شـده کـه در   و دانسته شده  بیمـه،  سسـه ؤم ورشکسـتگی  یـ

بـه ایـن ترتیـب، قبـل از هرگونـه      . دارند تقدم حق بستانکاران سایر به نسبت گذاران بیمه

د    برداشتی از دارایی بیمه اـت بیمـه  گر ورشکسـته، بایـ س      مطالب گـذاران پرداخـت شـود. پـ

  گـذار قـرار گرفتـه اسـت     قانون، فرض کرده است که اموال یاد شده، در وثیقه طلب بیمـه 

  .)383ص، 1379(کاتوزیان، 

 مـاده  گذار نیز برخوردار از وثیقه حکمی اسـت. در   گر از بیمه سو، طلب بیمه از دیگر

 بـر  طلبکـاري  هرگونـه  مقابـل  در بیمـه،  حق به نسبت گر بیمه« خوانیم: قانون بیمه می 33

».  باشـد  رسـمی  سـند  موجـب  بـه  سـایرین  طلـب  اگـر  حتی دارد، تقدم حق شده بیمه مال

اگرچه این ماده، اصطلاح حق تقدم را به کار برده، اما با توجه به اینکه صحبت از رابطـه  

  کارگیري اصطلاح حق تعقیب، رواتر بود.  شده است، به گر با مال بیمه بیمه
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  سازي مین اعتبارات مسکن و تشویق خانهأقانون ت اساس بر اوراق قرضه ةدارندطلب 

ــر ــاده  ب ــ 3اســاس م ــانون ت ــه أق ــارات مســکن و تشــویق خان ــوب  مین اعتب ســازي مص

ت شـرایطی در     ها می ، بانک19/10/1351 ا رعایـ اـل وام توانند بـ هـاي مسـکن پرداخـت     قب

اـر اوراق قرضـه مسـکن نماینــد. بـر        دام بـه انتش اـس   شـده اقـ مـاده هفـت نیـز بانــک     اس

صادرکننده بدون قید و شرط متعهد به پرداخت اصـل و بهـره اوراق قرضـه در سررسـید     

ات    باشد.  می در ضمن، دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محـل مطالبـ

انکی       وامبانک بابت  انون بـا رعایـت قـانون پـولی و بـ   هاي مسکن موضوع ماده سه این قـ

کشور بر دیگر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت. به این ترتیـب، دارنـده ورقـه قرضـه،     

ات  «طلبکار ممتازي است که محل وصـول طلـبش از پـیش مشـخص شـده اسـت:        مطالبـ

نسبت بـه سـایر طلبکـاران، حـق     آن  هاي مسکن؛ محلی که دارنده فوق، بر بانک بابت وام

اـزده آئـین    . آنچه این دیدگاه را تقویت می»تقدم خواهد داشت نامـه اسـتیفاي    کند، مـاده ی

 7/10/1353هـاي مسـکن مصـوب     از محل مانده وام حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن

است که به موجب آن، سایر احکام مربوط بـه اسـتیفاي حقـوق دارنـدگان اوراق قرضـه      

هاي مسکن تابع مقـررات مربـوط بـه بسـتانکاران      محل مطالبات بانک بابت وام مسکن از

  داراي وثیقه خواهد بود.

  آیا طلب فروشنده مال به مفلس، ممتاز است؟

با توافق فروشنده و خریدار بر مبیـع و بهـاي آن،    انون مدنی فرانسهق 1583اساس ماده  بر

ت مبیـع      د، از یکشود، اما اگر ثمن پرداخت نشو مالکیت واگذار می سـو، فروشـنده مالکیـ

همـین اسـاس و    سو، به ثمن وعده داده شده، نرسیده است؛ بر را از دست داده و از دیگر

اي کـه مـال غیرمنقـول     به فروشنده همان قانون 2374، ماده  در جهت حمایت از فروشنده

» امتیـاز « خود را فروخته و بابت ثمن آن طلبکار است، بر مال غیرمنقول موضـوع معاملـه  

اي رهـن مفـروض     .)Barret, Olivier, 2010, p.3(  داده است  توجیـه شـده  این امتیاز، بر مبنـ

اـل موضـوع     این است که دو سوي قرارداد، قصد داشته است؛ در واقع، فرض بر اند کـه م

ن روش تلقـی بـا           معامله رد. ایـ تا زمان پرداخـت طلـب فروشـنده، در رهـن وي قـرار گیـ

ع نیز سازگار است؛ چرا که در حقوق قدیم فرانسه، در صورتی کـه  تاریخی موضو ۀپیشین

شد، این شرط ضمنی وجـود داشـت کـه مـال فروختـه       مالی به شیوه اعتباري فروخته می
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 ,p.667)  (Cordeau, Michel ,1981 گیرد؛ شده در رهن فروشنده قرار می

بخش نویسندگان قانون مدنی این کشور در به رسمیت شناختن  این شرط، بعدها الهام 

تواند  امتیاز براي فروشنده شد. این باور، زمانی تقویت خواهد شد که بدانیم فروش مالی می

). البته توجه به این نکته Barret, Olivier, 2010, p.12(  سبب امتیاز شود که قابل ترهین باشد

تواند در صورت  که امتیاز فوق تنها راه تضمین پرداخت ثمن نیست، فروشنده می لازم است

نقدي بودن بیع، از تحویل مبیع خودداري کند و یا در صورت قطعی بودن آن، در قرارداد 

شرط رزرو مالکیت کند و البته او از حق دادخواهی براي مطالبه ثمن نیز برخوردار است، 

Barret, Olivier, 2007, p.3)ویژه در حالتی که مبیع  ها به ). اما حقیقت این است که این روش

به دست خریدار به دیگري فروخته شده، کمتر بـه حـال فروشـنده سـودمند اسـت؛ زیـرا       

فروشنده پس از انعقاد بیع، حق عینی بر مال موضوع بیع ندارد اما امتیاز با توجه به ماهیت 

   .)Robinson, Ann, 1981, p.219(  اش، کارساز است عینی

ت       اما آیا در حقوق ما، این امتیاز پذیرفتنی است؟ بدین نحـو کـه اگـر فروشـنده بابـ

دار مفلـس    ن صـورت،     ثمن مال فروخته شده از خریدار طلبکار باشد و خریـ شـود، در ایـ

برخـی بـه ایـن     یابد؟ دیگر طلبکاران، تقدم وي در دریافت طلب خود از محل آن مال، بر

ی    ). 603ص، 1381(جعفري لنگرودي،   اند ادهپرسش پاسخ مثبت د رسـد در   اما بـه نظـر مـ

دار مفلـس شـود،           درستی این  تلقی باید تردیـد کـرد؛ حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـر خریـ

ی  د  فروشنده حق فسخ قرارداد را مـ ؛ 240ص ،1414 ،عـاملی  ؛295ص، 1397نجفـى،  ( یابـ

ــی،  ــهیدي، ، 260ص، 1408کرک ــفایی، 156ص، 1382ش ــان، ؛ 300ص، 1382؛ ص کاتوزی

د  أباید ظاهر قانون مدنی در باب فسخ عقد و سـتاندن عـین مبیـع را ت   : «324ص، 1383 ییـ

ی     ».) کرد اـره بـه وي بـاز مـ و گـردد   با اعمال حق فسخ، مالکیت کالاي فروخته شـده، دوب

اـل خـود را در دسـت هـر      طبعاً، وي به د،    عنوان مالک مال، حق خواهد داشـت م کـه بیابـ

چـه، ایـن موضـوع بـیش از      توان با عنوان وثیقه حکمی نام برد. حقی نمیبگیرد. از چنین 

برگـردد، بـه   یا حق عینی تبعی وي آنکه به حق دینی فروشنده براي دریافت ثمن قرارداد 

فروشنده بر مال موضوع قرارداد (که اینـک فسـخ شـده) مربـوط اسـت.      اصلی حق عینی 

اده:     است؛ برق.م. نیز قابل استنباط  380 ماده این نکته از  ن مـ اـس ایـ  کـه  صـورتی  در«اس

 اگـر  و دارد را آن اسـترداد  حـق  بایع باشد موجود او نزد مبیع عین و شود مفلس مشتري

    .»کند امتناع آن تسلیم از تواند می باشد،  نشده تسلیم هنوز مبیع
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  الجنایت حق

ی » الجنایت حق«دیده، حقی به نام  اي به شخصی زیانی بزند، زیان در فقه، اگر برده د.  مـ  یابـ

اـئی الجنایـت، نیـز خـود بـرده اسـت؛ (      محل تعلـق حـق   .)138ص، 1351طوسى، (  طباطب

العین  متعلقـا  یکون الجنایه حق فنقول: «476ص ،تا بی؛ آملی، 34ص ،1378یزدي،  بـه   .) »بـ

ایی ایـن    دیده قرار می  این ترتیب، حکماً، برده (عامل زیان) در وثیقه طلب زیان گیرد؛ توانـ

ی نجفـى،  جا است که این حق حتی بر حـق مـرتهن (   وثیقه قانونی تا بدان ا،   بـ ؛ 259صتـ

ى  مقـدم  الجنایـه  فحق حال کل وعلى: «135ص، 1397نجفى،   او تقـدم  الرهانـه،  حـق  علـ

 کـان : «242ص، 25 ج ؛ همـان، »بالرقبـه  الجنایـه  حـق  لتعلـق  کال،ولااش بل بلاخلاف تاخر

ز ر.ك.بـه: همـان، ج   »المـرتهن  مـن  به أولى علیه المجنی کـه در آن بـه    242ص، 42 ؛ و نیـ

ز بـه همـین       » الرهن على الجنایه حق تقدم«صراحت به  فتوا داده شـده اسـت. دیگـران نیـ

هـاي   و بـر هزینـه  . ) 184ص، 1390حکیم، ؛ 85ص  ،1420طباطبائى یزدي، اند؛  منوال رفته

ى  تقدیمـه  فالظـاهر  الجنایـه  حـق  امـا  و: «177ص تا، بیحکیم، سپاري ( خاك  ؛»الکفـن  علـ

 بتقـدیم  الجنایـه  حـق  بـین  و والغرمـاء  الرهانه حقی بین والتفصیل: «406صتا،  بی  خوئی،

د       .نیز مقدم شده است ؛) »الأولین دون الکفن على الأخیر از سـوي دیگـر، اگرچـه بیـع عبـ

: 336ص، 1418 ،خوانسـاري  نجفـی بدون پرداخت حق الجنایت صـحیح دانسـته شـده، (   

 الجنایـه  ان: «394ص، 1414 ،روحـانی ؛ براي احتمال مخالف، »الجانی العبد بیع صحه هو«

ی  حق لتعلق فیه للتصرف المولى مالکیه عدم توجب ن حـق بـه      .) »بـه  علیـه  المجنـ امـا ایـ

یده داده شده که حقش را از محل عبد فروخته شده، دریافت کند؛ در واقـع، نقـل و   د زیان

ان    انتقال عبد، لطمـه  د  دیـده نمـی   اي بـه حـق زیـ ؛ 112ص ،1418 ،خوانسـاري  نجفـی (  زنـ

  .)394ص، 1414؛ روحانی، 312ص، تا بیحکیم، 

  آثار .3

  آثار وثیقه حکمی در روابط میان طلبکار و بدهکار .3-1

گیرد، با این حال، در صـحت انتقـال مـورد     اگرچه وثیقه حکمی مالکیت را از بدهکار نمی

د بـه بـدهکار     براي دریافت طلبش میوثیقه تردید است. همچنین، دارنده این طلب،  توانـ

د. بـه ایـن مطالـب، در سـه بنـد آتـی            و در صورت استنکاف وي، بـه دادگـاه رجـوع کنـ

  پرداخته خواهد شد.  
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  یت عین و منفعت براي بدهکاربقاي حق مالک

 با وجود وثیقه حکمی، مالکیت بدهکار بر مورد وثیقه همچنان برجـا اسـت؛ پـس در هـر    

  صورت، بدهکار همچنان مالک است؛ در نتیجـه، منـافع مـال نیـز از آنِ وي خواهـد بـود      

اما با توجه به حق تعقیب طلبکـار، آزادي بـدهکار بـراي تصـرف      .ق.م.) 786(ملاك ماده 

ن محـدودیت   حـدومرز ا  .)Barret, Olivier, 2010, p.2(  مورد وثیقه محدود خواهد شددر  یـ

افی        کند؛ پس مالک نمی تعیین میرا حقوق طلبکار  توانـد در وثیقـه، تصـرفی کنـد کـه منـ

ن قاعـده کلـی        .ق.م.) 793(ماده   حقوق طلبکار باشد با این حـال، برخـی از قـوانین، از ایـ

 تـرخیص  کـه  قانون امور گمرکـی، کـالایی   هفت اساس ماده براند؛ چنانکه  نیز فراتر رفته

اما نکته مهـم ایـن اسـت      باشد؛ به گمرك می کالا  صاحب هاي بدهی پرداخت وثیقه نشده،

اـلکش بدهـد.     را الاک تحویل خود، اجازه طلب دریافت از پیش تواند نمی که گمرك بـه م

رسد مالک بتواند همچنان مالش را به وثیقه دیگري بسـپرد؛ زیـرا بـه     همچنین، به نظر می

نامـه اجـراي    آیـین « 10مـاده  (  حکم قانون، حق دارنده وثیقه مقدم همچنان محفوظ اسـت 

ی سـازمان         مفاد اسناد رسمی لازم ات اجرائـ الاجراء و طـرز رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـ

    .)11/6/1387مصوب » اسناد و املاك کشورثبت 

 عدم نفوذ نقل و انتقال

رسد پاسـخ ایـن پرسـش     آیا بدهکار در نقل و انتقال مال مورد وثیقه آزاد است؟ به نظر می

بـه   620ي وحدت رویه شـماره  أر  بر اساسرا بتوان با استناد به قواعد رهن داد. در واقع، 

اـلی کشـور  ت عمومی دیوان ئهی 20/8/1376تاریخ  ، معاملـه مـال موضـوع رهـن، نافـذ      ع

یید این باور در فقـه،  أ؛ در ت449ص، 1383(اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور،   نیست

ــه:  ر.ك. ــهید اول،ب ــی،  ؛398ص، 1414 ش ــی، ؛ 195ص، 1397نجف  .) 137ص، 1402حل

ن م      این نتیجه را می وضـوع  توان به وثیقه حکمی نیز گسـترش داد. از قـوانینی کـه بـه ایـ

شصـت   مـاده . بـراي نمونـه،   توان همین نتیجـه را برداشـت کـرد    اند نیز می تصریح داشته

 بیمـه  سسـات ؤم امـوال  ،30/3/1350 گري مصوب بیمه و ایران مرکزي بیمه سیسأت قانون 

آنـان دانسـته و    حقـوق  صـاحبان  و شـدگان  بیمه گذاران، بیمه مطالبات و حقوق را تضمین

د  مؤسسـات بیمـه نمـی   «گفته مقرر شـده:   ماده پیشبه همین خاطر، در دنباله  دون  تواننـ  بـ

ا  و نمایند حقوق صلح را خود اموال ایران مرکزي قبلی بیمه موافقت  واگـذار  رهـن  بـه  یـ
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د  رسـمی  اسـناد  دفـاتر   .دهند قرار استرداد حق با معامله نوع هر موضوع یا و کنند  موظفنـ

 در را آن مفـاد  و مطالبـه  را ایـران  مرکزي نامه بیمه موافقت معاملات قبیل این انجام هنگام

  .»کنند منعکس سند

د      البته بدیهی است که در صورت تنفیذ طلبکار، حـق وي همچنـان محفـوظ خواهنـ

ی    ماند؛ ر      چرا که این طلب، به دارنده خویش، حـق تعقیـب مـ بخشـد: حقـی کـه در برابـ

د آن را از   یاشخاص ثالث نیز قابل استناد است و توافق بدهکار و اشخاص ثالث، نم ـ توانـ

ب خـود از وثیقـه، بـر دیگـران         ت طلـ بین ببرد. پس دارنده این طلب، همچنـان در دریافـ

 حقـوق  در تـأثیري  کشتی مالکیت انتقال «خوانیم:  می ق.د. 38 چنانکه در مادهبرتري دارد. 

ی     .»داشت نخواهد ممتاز اور دیـده مـ بـراي نمونـه،   شـود.   جالب آنکه در فقه نیز همـین بـ

نه که گفته شد، حق الجنایه، از مصادیق فقهی وثیقه حکمی است، فقهـا در مـورد   گو همان

د  علیـه نمـی   اي به حق مجنی نقل و انتقال عبد، لطمهاین باورند که  این حق بر  نجفـی (  زنـ

ــی 112ص ،1419 خوانســاري، ــید محســن، ب ــا،  ؛ حکــیم، س ، 1414؛ روحــانی، 312صت

 .) »عنـه  مانعـا  فلایکون بالبیع، ولایزول کانت، ما أیا العین یتبع الجنایه حق فلان: «394ص

رد: (  همچنین است حق زکات که به باور برخی از فقها، به خود عین تعلق می طوسـى،  گیـ

 فـاذا  یمینـه  مع قوله القول کان علیه الحاکم یحجر ان قبل اقراره کان فان: «225ص ،1351

  .) »الذمه فی الدین و العین فی الزکاه لان الغرماء باقی وتقاسم الزکاه منه اخرج حلف

  استیفاي طلب

تواند به بدهکار و در صـورت اسـتنکاف وي، بـه اجـراي      مرتهن براي دریافت طلبش می

ق.ث.) و یا دادگاه رجوع کند. در وثیقه حکمی، مراجعه بـه اجـراي ثبـت،     34ثبت (ماده 

اـن شـده در مـاده       ز مطالبـات،  ایـن دسـته ا   ةق.ث. دربـار  34منتفی است، زیـرا شـرایط بی

طلـب داراي   ةاسـت. همچنـین، دربـار    محقق نیست؛ اما رجوع به دادگـاه، قابـل اسـتفاده    

د مسـتقیماً و بـدون دادخـواهی، بـه       وثیقه قانونی این تردید هست که آیا طلبکار می توانـ

شود که مـورد وثیقـه در تصـرف و     مورد وثیقه مراجعه کند؟ این تردید زمانی تقویت می

ی    هـاي  شرکت قانون  13ماده اشد؛ چنانکه اختیار طلبکار ب  شـرکت «دارد:  تعـاونی مقـرر مـ

 نسـبت  تقـدم  حق با اند شده خارج شرکت از که اعضایی از را خود طلب  تواند می تعاونی

د  برداشـت  شـرکت  در ها... آن مطالبات کل از طلبکارها سایر به ا همـان   ؛»کنـ گونـه کـه    امـ
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اـم بیـان تهـاتر اسـت؛ شـرکت تعـاونی از        پیش از این نیز نوشته شد، ماده یاد شـده  در مق

طبیعـی   سهام مطالبـاتی دارنـد؛   اعضاي خود طلب دارد؛ اعضاء نیز از شرکت تعاونی بابت

ا اسـتناد بـه لفـظ برداشـت از         است که میان این دو طلب، تهاتر صورت می گیـرد؛ پـس بـ

قـه دانسـت.   مطالبات شرکت تعاونی نباید این شرکت را محق به مراجعه مسـتقیم بـه وثی  

ا نظـم     افزون بر این، مباح دانستن چنین اقدامی، ترویج دادگستري خصوصی است کـه بـ

د مراجعـه بـه دادگسـتري را در         حقوقی کنونی سازگار نیست؛ پـس در هـر صـورت، بایـ

سایر مطالبات ممتاز نیز باید اجرا کرد. بـراي نمونـه، در    ةرا دربار تقدیر گرفت. این تعبیر

ا  کشتی که مواردي در «وانیم: خ ق.د. می 37 ماده ا  مغـروق  شـناورهاي  یـ ا  و مصـدوم  یـ  یـ

ی  کشتی مزاحمت موجب ها آن بقایاي د  رانـ اـل  از مالـک  و گردنـ  موانـع  رفـع  و هـا  آن انتق

 محـل  بـه  خـود  هزینـه  بـه  را هـا  آن تواند می رانی کشتی و بنادر سازمان نماید،  خودداري

 هـا  آن مالـک،  سـوي  از مربوطـه  هاي هزینه پرداخت عدم صورت در و داده انتقال مناسبی

ا  را خـود  مطالبـات  و رسانیده فروش به و توقیف  را ن  36 و 29 مـواد  مفـاد  رعایـت  بـ  ایـ

ا  کشـتی «به این ترتیب،  .»نماید تأمین فروش حاصل از طلبکاران سایر بر مقدم و قانون  یـ

اسـت؛ بـراي     شده ، وثیقه طلب سازمان یاد»ها آن بقایاي یا و مصدوم یا مغروق شناورهاي

ی    همین، اگر بدهکار، از پرداخت طلب سازمان د وثیقـه را    خودداري کند، طلبکـار مـ توانـ

د    ۀتوقیف نموده، به فروش رسانیده و طلب خود را دریافت کند؛ اما هم این اقـدامات بایـ

  با اجازه مراجع قضایی باشد.

  آثار وثیقه حکمی نسبت به اشخاص ثالث .3-2

ا دیگـر      ت وثیقه حکمیاگر  نها در رابطه میان طلبکار و بدهکار اثر داشـت، هـیچ تفـاوتی بـ

ر پرداخـت طلـب سـایر           حالی مطالبات نداشت؛ در ن طلـب بـ که قـرار اسـت پرداخـت ایـ

  طلبکاران مقدم باشد؛ پس طلب ممتاز در رابطه با اشخاص ثالث نیز اثر خواهد داشت.

  حق تقدم

ه دارد، بر طلبی که بر همان مـال، داراي وثیقـه   طلبی که به حکم قانون، بر مال معینی وثیق 

بـر حقـوق    وثیقه حکمـی قراردادي است، تقدم خواهد یافت. در نظام حقوقی فرانسه، نیز 

ــده اســت       ــن مقــدم دانســته ش ـرارداد ره ــی از قـ   ق.م.ف.)  2393و  2324(مــواد    ناش
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)P.B. Mignault, 1916, p.7.( .توان یافـت؛ بـراي    میهایی براي این قاعده  در فقه، نیز نمونه

د، حکمـاً،     را خود عبد می» الجنایت حق«نمونه، فقها محل تعلق  دانند؛ به این معنا کـه عبـ

اي براي پرداخت حق فوق است؛ این حق، از جمله حقوقی اسـت کـه پرداخـت آن     وثیقه

اـت نیـز همـین     ها بر دیگر بدهی گونـه   و حتی حقوق مرتهن، مقدم دانسته شده اسـت. زک

ر پرداخـت هـر دینـی       است؛ آنج ا که بر مال معینی تعلق گرفته باشد، در ایـن صـورت، بـ

ى : «135ص، 1397؛ نجفـی،  138ص، 1351طوسـى،  (  مقـدم خواهـد بـود    اـل  کـل  وعلـ  ح

 حـق  لتعلـق  إشـکال،  ولا بـل  بلاخلاف تأخر أو تقدم الرهانه، حق على مقدم الجنایه فحق

 42 ؛ در جلـد »المـرتهن.  مـن  بـه  اولى هعلی المجنی کان: «242ص؛ پیشین، »بالرقبه. الجنایه

فتوا داده شـده اسـت.   » الرهن على الجنایه حق تقدم«) به صراحت به 242صکتاب فوق (

اـئی یـزدي،       د؛ طباطب ر همـین باورنـ اـئی یـزدي،   85ص، 1420دیگران نیز بـ ، 1378؛ طباطب

 متعلقـا  یکـون  الجنایـه  حـق  فنقـول : «476صتا،  ؛ آملی، بی184ص، 1390؛ حکیم، 34ص

د  کـان  وإن: «362ص الشـرایع،  سعید، جامع بن ؛ حلی، یحیى»بالعین  جنـى،  المرهـون  العبـ

.) »الرهن دین على الجنایه قدم
  

 29 مـاده   اساس  این قاعده در حقوق موضوعه ما نیز پذیرفتنی است؛ براي نمونه، بر

 مطالبات خاصی داراي وثیقه حکمـی هسـتند؛ محـل تعلـق و وصـول ایـن حقـوق،        ق.د.،

گونه، ایـن حقـوق، تنهـا     اند؛ بدین این دو، شناخته شده ملحقات و» حمل کرایه« ،»کشتی«

ات قـرار       هـا، بـه   داراي حق تقدم نیسـتند؛ بلکـه محـل تعلـق آن     ن مطالبـ عنـوان وثیقـه ایـ

درج  ممتـاز  حقوق  ق.د.، 30گفته، ماده  اند؛ در راستاي قاعده پیش گرفته را  29 مـاده  در منـ

اـن    33 ماده  .داده است برتري کشتی رهن از ناشی حقوق بر نیز در تکمیل بحث فـوق، بی

از،  حقـوق  از عـلاوه  کشـتی،  بـه  نسبت که صورتی در«دارد:  می ی  حقـوق  ممتـ  هـم  عینـ

  ».شـد  خواهـد  دیـه أت سـایرین  حقـوق  بعـداً  و ممتاز حقوق دارندگان باشد... حق موجود

 توسـط  بـه  کشتی فروش حکم هرگاه «ق.د. نیز در همین راستا قابل تفسیر است:  51 ماده

 عـین  کـه  صـورتی  ... در بـود  خواهـد  قرار بدین کشتی فروش کیفیت گردد صادر دادگاه

 و ممتـاز  حقـوق  اول حاصـله  وجـوه  محل از رسید فروش به بیشتري مبلغ به مرهونه

ا  دیگـر  بستانکاران  حقوق و شود می پرداخت مقدم مرتهن حق سپس  گـرفتن  نظـر  در بـ

 »شـد  خواهـد  تودیع ملی بانک در ثبت صندوق حساب به ها آن نام به یا تأدیه رهن تقدم
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اره  متحدالشکل مقررات برقراري به مربوط المللی بین عهدنامه 2 ماده (  حقـوق ممتـاز   دربـ

ات    بروکسل، برخی از مطالبات را به 1926 مربوط پروتکل  و دریایی رهن و عنـوان مطالبـ

 بـر  خرؤم ـ بلافاصـله  کشـتی  رهـن  از اشین معاهده فوق، حقوق 3ممتاز شناخته؛ در ماده 

    .) داده شده است قرار دو ماده در ممتاز مندرج حقوق

ی  ةدر همین راستا، دربار  توضـیح آنکـه بـر    .تـوان داوري کـرد   مطالبات گمرك نیز مـ

 قطعـی  تـرخیص  کـه  کـالایی « ،13/3/1350قانون امـور گمرکـی مصـوب     14 اساس ماده

 سـایر  و گیـرد  می تعلق کالا آن قطعی ورود به که وجوهی کلیه پرداخت وثیقه است نشده

 گمرکـی  هـاي  هزینه و بازرگانی سود و گمرکی حقوق بابت کالا  صاحب قطعی هاي بدهی

ی از      ». باشد می عوارض و حال اگر کالاي مذکور، قبلاً در رهـن قـرار گرفتـه باشـد و حتـ

خواهـد بـود و   این بابت توقیف نیز شده باشد، حقوق گمرك بـر حقـوق مـرتهن، مقـدم     

چنانکـه   .»بدهـد  را کالا تحویل اجازه مزبور وجوه کلیه دریافت از قبل تواند نمی گمرك«

 عنـوان  هـر  بـه  صالح مقامات طرف از کالا توقیف«خوانیم:  قانون فوق، نیز می 15 در ماده

 در و بـود  نخواهـد  آن بـه  مربـوط  مقررات اجراي یا کالا شدن متروکه از مانع ... باشد که

 گیـرد  مـی  تعلـق  کالا آن قطعی ورود  به که وجوهی کلیه کسر از پس کالا، فروش صورت

 و بازرگـانی  سـود  و گمرکـی  حقوق بابت گمرك به کالا صاحب قطعی هاي بدهی سایر و

 توقیـف  در صـالح  مقامـات  دسـتورهاي  حـدود  در مـازاد   ،عـوارض  و گمرکی هاي هزینه

    .»ماند خواهد

  حق تعقیب

تواند تغییر مکان عـین را تحـت    میاش،  است که به موجب آن، دارنده حق تعقیب، حقی

ار   ن را در دست هرکس که باشد، بخواهدنظر و تعقیب درآورد و استرداد عی . از دیگـر آثـ

ی  این حق این است که اگر بر عینی برقـرار شـده باشـد،     که ملک دیگري است، حق عینـ

طلبی متکی به حـق تعقیـب نسـبت بـه     شود. پس اگر  حق نمیآن انتقال عین، سبب زوال 

ــد       ــب نخواهــد ش ــقوط حــق تعقی اـل، ســبب س ــی آن مـ ــی در پ ــال پ ــد، انتق   مـاـلی باش

  (Barret, Olivier, 2010, p.2.)     ی مانـد و   در واقع، محل دریافت طلـب، همیشـه محفـوظ مـ

د، بـراي      أتواند بدون ت طلبکار می ال، آن را در دسـت هـرکس بیابـ ثر از تصرف یا انتقال مـ

  ).Omran Kahil, 2011, p20(  حق خود توقیف کند اعمال
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    نتایج

ی از     وثیقه حکمی، وثیقه -1 ر مـال معینـ اي است که در آن، یک طلبکار، به حکم قانون، بـ

اموال بدهکار، حق تعقیب و همچنین، بر دیگر طلبکاران نسـبت بـه آن مـال معـین، حـق      

  یابد. تقدم می

ی   وثیقه حکمی و قراردادي براي طلبکار -2 د   ، حق تعقیب و تقدم بـه وجـود مـ آورنـ

طلب داراي وثیقه قانونی، قـانون اسـت،    أها متفاوت است: منش ایجاد آن أبا این حال، منش

نتیجـه تفـاوت سـبب ایـن دو     طلب داراي وثیقه قراردادي، قرارداد است. أ که منش حالی در

داراي وثیقـه قـراردادي   ب تواند این باشد که طلب داراي وثیقه قانونی بر طل نوع طلب می

 مقدم است.

بـا توجـه بـه اوضـاع و     کـه  توان فـرض کـرد    میدر توجیه مبناي وثیقه حکمی،  -3

اـلی از امـوا     ۀدر اندیشها  آن احوال موجود در رابطه طلبکار و بدهکار، ل به گـرو نهـادن م

 ـ این اندیشـه بـر   اما حقیقت این است که اند. بدهکار به نفع طلبکار بوده دور فرضـی   ۀپای

تـري در   راه درسـت  حمایت از طلبکـار رسد اندیشه  . براي همین، به نظر میاز واقع است

  توجیه مبناي وثیقه حکمی باشد.

ن حـال، در صـحت       اگرچه وثیقه حکمی مالکیت را از بدهکار نمـی  -4 گیـرد، بـا ایـ

ی انتقال مورد وثیقه تردید است. همچنین، دارنده این طلب،   ـ براي دریافت طلبش مـ د توان

  به بدهکار و در صورت استنکاف وي، به دادگاه رجوع کند.  

ر داشـت، هـیچ تفـاوتی      وثیقه حکمیاگر  -5 تنها در رابطه میان طلبکار و بدهکار اثـ

ر پرداخـت طلـب         حالی با دیگر مطالبات نداشت؛ در ن طلـب بـ که قرار اسـت پرداخـت ایـ

ا اشـخاص   ث نیـز اثـر خواهـد      سایر طلبکاران مقدم باشد؛ پس طلب ممتاز در رابطه بـ ثالـ

  و نیز حق تعقیب خواهد بود. حق تقدماز جمله این آثار،  داشت.
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 روزنامه رسمی.، 1376کشور سال 
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 .4 ، بهمن، چ4 ، جقواعد عمومی قراردادها)، 1383ناصر ( کاتوزیان، دکتر

 ، انتشار.طلب ممتاز)، 1392میرشکاري، عباس (

 عربی

 نا. ، بی2 (تقریر بحث نائینی)، ج کتاب المکاسب والبیعتا)،  آملی، محمدتقی (بی

، قسـم  المختصر النـافع )، 1402حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید (محقق) (

 الدراسات الإسلامیه فی مؤسسه البعثه.

 نا. ، بی8 ، جکتاب الطهارهتا)،  خوئی، سید ابوالقاسم (بی

 ، علمیه.2 ، جلفقاهه فی المعاملاتمصباح ا)، 1378خویی، سید ابوالقاسم (

 .1 ، علمیه، چ2 ، جالعروه الوثقى)، 1412روحانی، سید محمدصادق (

 .3 ، دارالکتاب، چ17 ج )،(فقه الصادق ، )1414روحانی، سید محمدصادق (

 .1 ، مؤسسه نشر اسلامی، چ3 ، جالدروس)، 1414شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی (

 ـ 4 ، جمستمسک العروه الوثقیتا)،  طباطبایی حکیم، سید محسن (بی االله  ت، منشورات مکتبـه آی

 العظمى المرعشی النجفی.

االله  ت، منشورات مکتبـه آی ـ 9 ج مستمسک العروه الوثقی،تا)،  طباطبایی حکیم، سید محسن (بی

 العظمى المرعشی النجفی.

االله  ت، منشورات مکتبه آی ـ13 جوه الوثقی، مستمسک العرتا)،  طباطبایی حکیم، سید محسن (بی

 العظمى المرعشی النجفی.

مطبوعـاتی    ، مؤسسـه 9 ج مستمسـک العـروه الـوثقی،   )، 1390طباطبائی حکیم، سید محسـن ( 

 اسماعیلیان.

 مؤسسه اسماعیلیان. منجزات المریض،، )1378محمدکاظم بن عبدالعظیم (یزدي، سید  طباطبائی
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، مؤسسـه نشـر   4 ج العـروه الـوثقى،  ، )1420اظم بن عبدالعظیم (محمدکطباطبائى یزدي، سید 

 .1 اسلامی، چ

، 1 ج مبسـوط فـی الفقـه الامامیـه،    )، 1351، (شیخ الطائفه) ( طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن

 حیدري.

مسـالک الافهـام الـی تنقـیح     )، 1414عاملی، زین الـدین بـن علـی بـن احمـد (شـهیدثانی) (      

 .1 معارف اسلامیه، چ ، مؤسسه2 ، جالاسلام شرایع

جامع المقاصد فـی شـرح القواعـد حسـن بـن      )، 1408کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی) (

 .1 ) لاحیاء التراث، چ، مؤسسه آل البیت (5 ج ،یوسف علامه حلی

 .1 ، مؤسسه نشر اسلامی، چ2 ج الطالب، منیه )،1418موسی بن محمد ( خوانساري، نجفی

 الاسلام، الکلام فی شرح شرائع جواهرتا)،  نجفى، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر) (بی

 .7 ، دار احیاء التراث العربی، چ4 ج

الاسلام،  جواهرالکلام فی شرح شرائع)، 1397نجفی، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر) (

 .6 ، کتابخانه اسلامی، چ25 ج
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